
دیدگاه عرفانی 
 دام (أایخامنه اللهآیت

ّ
  )الوارفهالله ظل

  ___________________________________       

  چکیده
ای اســت از عرفــان شــیعی کــه نمونه، بینیمای میالله خامنهاندیشه عرفانی آیتآنچه در  

انــد. ایــن بیــنش بسیاری از عالمان دین در طول تاریخ مبین و مدافع و عامل به آن بــوده
جــه در نظــر و ین است و درنتاهای قرآن و حدیث و سیرۀ معصوم عرفانی برگرفته از آموزه 

های دینی و هماهنگ با آن باشــد. اتکــا و اســتناد بــه آموزه چارچوب    کوشد درعمل می
تعهد به عقلانیت و اهتمام به عدالت و اصلاح اجتماعی همراه با سلوک فردی ،  شریعت

از صفات شاخص آن است. در ایــن رویکــرد عرفــانی روح عرفــان اســلامی حضــوری 
وفی نشانی نیست. های صاما از تعالیم خاص صوفیانه و آداب و رسوم فرقه؛  پررنگ دارد 

ای از اللــه خامنــهها و مشی عملی آیتسخنرانی، هانوشتار حاضر که با استفاده از کتاب
مشتمل بــر چهــار ،  تحلیلی تنظیم شده استـ    حیث محتوایی با روش اثباتی و توصیفی

؛ . بعد اجتماعی عرفان۳؛  . سلوک عرفانی۲؛  . اصول اعتقادی در عرفان۱:  قسمت است
  ای. الله خامنهاندیشۀ عرفانی آیت. خطوط کلی ۴

، عبــادت،  ســلوک عرفــانی،  ایاللــه خامنــهآیــت،  توحید،  عرفان شیعی  :کلیدی  ناگواژ 
  .عدالت
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  اصول اعتقادی در عرفان اسلامی با محوریت توحید. ۱
عرفان اســلامی نیــز کــه بعــد ،  از آنجا که اسلام دارای دو بخش اعتقادی و عملی است

شامل این دو بخش است. اصــول اعتقــادی و عملــی در عرفــان همــان ،  باطنی اسلام است
کید بر بعد باطنی این آموزه اصول اعتقادی و عملی در آموزه  هــا. در های اسلامی است با تأ

  کنیم.اینجا به کلیاتی از این اصول اشاره می

  توحید) الف
از لــوازم و های اسلام بر محــور توحیــد و  اصل الاصول اسلام توحید است. همۀ آموزه 

 تــرین شــعار اســلام شناسی اسلامی و قلب آن توحید است. بزرگند. گوهر هستیافروع آن
ªنفــی آلهــه : است. این کلمۀ طیبه مرکــب از دو بخــش نفــی و اثبــات اســت´  لااله الا الله

قــل هواللــه : ªترین امر خدا به رسولش ایــن اســت کــهدروغین و اثبات الوهیت الله. بزرگ
´ قولـوا�لا�الـه�الاّ�اّ��تفلحـوا: ªرستگاری در گــرو توحیــد اســت  ´.لله یکتاستبگو او ا:  احد

قَـدْ أَفـْلـَحَ ª:  فقط اهــل ایمــان بــه توحیــد رســتگارند  ).۲۰۲ص،  ۱۸ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(
البته ایمان لوازم عملی دارد که در ادامۀ آیات سورۀ المؤمنون ذکر   ).۱:  المؤمنون´ (الْمُؤْمِنـُونَ 

که در حدیث سلســلة الــذهب از چنان؛  شده است. قلعۀ ایمن خدا کلمۀ طیبۀ توحید است
ذَابِی: ªقول الله تعالی آمده است نْ�عـَ نَ�مـِ نِی�أَمـِ لَ�حِصـْ نْ�دَخـَ نِی�فَمـَ ُ�حِصـْ �ا�َّ لاَّ لاَ إِلَـهَ إِ : لاَ�إِلَـهَ�إِلاَّ

، بابویــهابن´ (از عــذابم در امــان اســت،  پس هــرکس در دژ مــن درآیــد،  دژ من است´  ا�َُّ�
بالاترین ذکر در سلوک معنوی ذکر لا اله الا الله است. دروازۀ ورود بــه   ).۲۵ص،  ق۱۳۸۹
  ´.اشهد أن لا اله الاّ اللهª:  شهادت به یکتایی خداست،  اسلام 

ند. اگر افرع،  ایر اصول نسبت به این اصلس  هیچ اصل دیگری در عرض توحید نیست.
نه در قیاس بــا توحیــد و   در قیاس با فروع عملی دین است،  شود  به آنها اصول دین گفته می

در عرض آن. توحید ابعاد و مراتب گوناگون دارد. توحید ذاتی اعتقاد به یگــانگی خداســت. 
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امــا ایــن صــفات ؛  ر دارد توحید صفاتی اعتقاد به این است که خداوند اسما و صفات بســیا
اما از جهــت وجــود ؛ عین ذات حق و عین یکدیگرند. از جهت معنا آنها متفاوت و متکثرند

عینی کثرت ندارند و به وجود واحد موجودند. توحید افعالی اعتقاد به این است که خداوند 
تۀ در آفرینش عالم شریکی ندارد. توحید عبادی به معنای آن است کــه تنهــا خداونــد شایس ــ

معبــودي : لامعبـود�سـواك�7�غيـاث�المسـتغيثين: ªیدان گفــتکه سالار شــهچنان؛ پرستش است
در همۀ ابعاد توحیــد   ).۳۶۷ص،  ق۱۴۲۶،  مقرم ´ (غیر تو نیست اي فریادرس فریادجویان

 تأکید بر وحدت و یگانگی حق تعالی و نفی هر گونه کثرت و شرکت اســت. توحیــد یعنــی
ªیــک کــانون دانــش و ، یک مرکز قــدرت ،  نام خداسته  یک قدرت ب،  در همۀ منطقۀ وجود

توحیــد تنهــا یــک اصــل   ).۱۴۹ص،  ۱۳۹۲،  ایالله خامنهآیت(´  به نام خدا ،  حیات و نیرو
اسلام دین توحیــد اســت و توحیــد ª  ساز است.  ه اعتقاد به توحید زندگیبلک ،  نظری نیست

؛ چیز و هر کــس بــه جــز خــدا  یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر
های یعنــی شکســتن طلســم تــرس از قــدرت ؛ های بشری یعنی گسستن بندهای سلطه نظام 

که خداوند در نهاد انســان قــرار داده و از   نهایتییعنی تکیه بر اقتدارات بی؛  شیطانی و مادی
خلاصــه یعنــی   ....  طلب کرده اســت،  ناپذیری تخلفاکارگیری آنها را همچون فریضههاو ب

خود را مرتبط و متصل به اقیانوس لایزال قدرت و حکمت الهی دیــدن و بــه ســمت هــدف 
  ).۳۷ص، ۱۳۸۶،  ایالله خامنهآیت(´ تشویش شتافتنبا امید و بی،  اعلی

در عرفان اسلامی با حفظ این اعتقادات کوشش بر آن است که عارف از علم حصــولی 
تری از توحید راه یابد. وحدت وجودی های عمیقو ذهنی عبور کند و با علم شهودی به لایه

ناظر به بحث توحید است. وحدت وجود تفســیرهای گونــاگونی ،  که در عرفان مطرح است
و بعضی نیز درست و اند  برخی محل بحث و مناقشه؛  نداتفسیرها باطلدارد. بعضی از این  

باطــل  الله قطعاً  ماسویگونه کثرت و انکار واقعیتِ   اند. وحدت وجود به معنای نفی هرحق
است و عرفای راستین اسلامی هرگز به چنین چیزی باور ندارند. بطــلان ایــن معنــا بــدیهی 
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گر وحدت وجود ایــن اســت کــه حقیقــت هســتی و است و نیازی به بحث ندارد. تفسیر دی
نــد. ایــن تفســیر از یهــا و شــئون اوهستی حقیقی و احد است و ماسوی الله مظاهر و جلوه 

ســت. امــا تفســیر ســومی هــم وگوگفتنظران محل بحث و وجود در میان صاحب  وحدت
ســت الأصول نباید در صحت آن بین الاهیون اختلافی باشد. آن تفسیر این اهست که علی

، معلــول او یمستقل و قائم بالــذات و غنــی مطلــق اللــه اســت و ماســو،  که هستی حقیقی
توان گفت هستی عبــارت اســت  ند. بنابراین مییاثر او و آیۀ او،  کلام او،  فعل او،  مخلوق او

یــک مــتکلم و ، یک فاعــل و فعلــش،  یک خالق و مخلوقاتش،  هایش  از یک علت و معلول 
آیاتش. این معنا از وحدت هستی مــلازم بــا توحیــد اســت و یک واقعیت و آثار و  ،  کلامش

، شــودتواند آن را انکار کند. البته این معنا از توحید هم با عقل اثبات میهیچ موحدی نمی
توانــد گرچه عارف می؛  هم با کتاب و سنت و درک این معنا وابسته به سلوک عرفانی نیست

بــه نحــو حضــوری ، دانندبه علم حصولی میاین حقیقت را شهود کند و آنچه را که دیگران 
  بیابد.

توحید صفاتی در عرفان این است که همۀ صفات کمال از آن خداوند اســت و آنچــه از 
تنهــا ،  های کمال الهی است. تنها حیّ حقیقــیجلوه ،  دهیمکمالات به مخلوقات نسبت می

جــا   ها هــرقدرت   ها وعلم،  هاتنها قادر حقیقی حق تعالی است. همۀ حیات،  عالم حقیقی
 از آن خداســت. از نظــر موحــد تنهــا خــدا ، که یافت شود و به هرموجودی نسبت داده شود

ªبــا انــد.هــا هــم مرده با جان، ها که پیداست جان بی ...اند همه مرده؛  است)  زنده(  الحی 
زنــدۀ ؟  این چه جــور زنــدگی اســت  ...  جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود

آن کسی است که حیات برای اوست و هدیــه و عطیــه و ،  زندۀ حقیقی،  زندۀ اصیل،  جاودان
  ).۱۴۷ص، ۱۳۹۲،  ایالله خامنهآیت(´ موهبت اوست به همۀ جانداران و او خداست
تنها خالق هستی فقــط خداســت و در خالقیــت توحید افعالی در عرفان این است که نه

 ´.لا مـؤثر فـی الوجـود الاّ اللهª  بلکه در عالم مؤثر مســتقلی جــز خــدا نیســت.،  ارد شریک ند
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َ�ª  فعــل خداســت.،  شــودظاهر از مخلوقی صادر میحتی فعلی که به فَـلـَمْ�تَـقْتُلـُوهُمْ�وَلَكـِنَّ�ا�َّ
ى َ�رمَـَ خــدا آنــان را کشــت و  کــهبل، شما کافران را نکشتید: قَـتَلَهُمْ�وَمَا�رمََيْتَ�إِذْ�رَمَيْتَ�وَلَكِنَّ�ا�َّ

  ).۱۷: انفال´ (این نه تو که خدا بود که تیر افکند، چون تو تیر افکندی
  ما کمان و تیراندازش خداست گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

بــه  کــهبل؛ این سخن انکار نظام سببی و مسببی و تأثیر و تأثّر بین موجودات عالم نیست
پرتــوی از تأثیرگــذاری اوســت و هــیچ مخلــوقی از این معناست که تأثیرگذاری موجــودات  

  خودش چیزی ندراد.
  نفی و اثباتست و هر دو مثبتست   ما رمیت اذ رمیت از نسبتست 

  تو نه افکندی که قوّت حق نمود  آن تو افکندی چو بر دست تو بود
 کــهبل، تنها فقط خداوند شایستۀ ستایش و پرســتش اســتتوحید عبادی این است که نه

گرچــه شــخص ؛  گــردد  ونه پرستش و حمد و مدح در حقیقــت بــه خــدا برمــیگ  هر  اساساً 
آن کس که به بــت   ´.الحمد للهª  کننده از این حقیقت غافل باشد. توحید عبادی یعنیحمد

، اما او به جهت ضعف بصیرت و جهل،  درحقیقت مسجود او خداست،  کندهم سجده می
  ت.جهت را گم کرده و در تشخیص مصداق مسجود خطا کرده اس

  نبوت و امامت) ب
بینی اسلامی خلقــت جهــان و نبوت است. در جهان،  یکی از اصول دین و فروع توحید

ــه اســت. ــایتی حکیمان ا لاَ ª انســان دارای هــدف و غ مْ إِليَْنــَ ا وَأنََّكــُ اكُمْ عَبَثــً ا خَلَقْنــَ بْتُمْ أنمَــََّ أفََحَســِ
´ شــویدایم و به سوی مــا بازگردانــده نمیآفریدهپندارید که ما شما را بیهوده  آیا می:  تُـرْجَعـُونَ 

اش عالم و آدم را بــه ســمت غایــت اساس حکمت بالغه  خداوند حکیم بر  ).۱۱۵:  مؤمنون(
هــدایت :  گــوییم. هــدایت الهــی دو گونــه اســتدهد که به آن هدایت میخلقت سوق می

معناست که تکوینی و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی برای همۀ مخلوقات است و به این  
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رود طور ضروری به سمت غایتش پیش مــیه ای آفریده شده است که بگونه  هر موجودی به
دَىª پذیر نیست. و این امر تخلف پروردگار ما آن کسی : ربَُّـنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هـَ

ا هــدایت ام ــ  ).۵۰:  طــه´ (است که همۀ موجودات عالم را آفریــده و هــدایت کــرده اســت
تشریعی خاص موجودات عاقل و مختار است که مصداق قطعی آن انسان اســت. نبــوت و 

هدایت تشریعی الهی است. خداوند برای هــدایت بنــدگان و نجــات و رســتگاری ،  رسالت
های آسمانی فرستاده است. در هــدایت تشــریعی خداونــد راه آنها پیامبران را همراه با کتاب

دَيْـنَاهُ�ª اما طی آن راه به اختیار روندگان وابسته است.؛  دهدمیرسیدن به کمال را تعلیم   �هـَ إ َّ
وراً : انســان´ (خواه شاکر باشد یا ناسپاس، ما راه را به او نشان دادیم:  السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفـُ

۳.(  
 تواند بسیاری از مصالح و مفاسدش را درک کندگرچه انسان موجودی عاقل است و می

عقلی و تجربی خود زندگی خــود را تــا حــدی اداره کنــد و ،  های فطری و بر اساس شناخت
امــا قــوای ادراکــی ،  کندهای اخلاقی و معنوی را درک میطور برخی از اصول ارزش  همین

کــافی نیســت. ، آدمی برای شناخت همۀ آنچه در نیل او به رستگاری ابــدی اثرگــذار اســت
یژه در حوزۀ وو جزئیات باید و نبایدهای رفتاری به  آخرت جهان  ،  شناخت ما از عوالم غیب

عبادات بسیار اندک است. عقل انسان برای هدایت و رسیدن بــه ســرمنزل ســعادت بســنده 
 اللــهآیــت( تنهایی برای هدایت انسان کــافی نیســت  کند که به  نیست و خود عقل حکم می

از این رو برای شناخت راه رستگاری و کمال و سعادت ابدی   ).۲۴۷ص،  ۱۳۹۲،  ایخامنه
رسد. پیامبر از آن جهت که وحی الهی را ما به وحی نیازمندیم که از طریق پیامبران به ما می

  است.´ رسول ª  است و از آن حیث که مأمور ابلاغ به مردم است´ نبی، ªکنددریافت می
عثــت رســتاخیز و برانگیختگــی اســت. بعثــت اســت. ب،  یکی از مفاهیم مرتبط با نبوت 

دهد و درون و روح و قلب او نخست این تحول و برانگیختگی در وجود خود پیامبر رخ می
کند. پس از آن پیامبر طوری که وحی الهی را دریافت میه  ب؛  شوددچار انقلاب و تحول می
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ود خــود اول در وج ــª کنــد.در افراد و محیط و جامعــۀ خــود تحــول و رســتاخیز ایجــاد می
، بعد از آنــی کــه در روح او  ...  آیدبه وجود می  ...  تحول ،  انقلاب،  رستاخیز،  بعثت،  پیغمبر

های بســیار سرشــارِ ودیعــه نهــادۀ از بعد از آنی که همۀ مایــه  ...  در باطن او قیامتی برپا شد
همــین ، همــین انقــلاب،  همــین شــور،  بعــد همــین تحــول   ...  طرف خدا در نبی بیدار شد

در   ...  ریزد به اجتماعمی،  که روح و باطن نبی است  جوشان  چشمۀ فیاضاز این  ،  رستاخیز
  ).۲۶۱ص، همان(´ آیدجامعه تحول به وجود می

ها برای رسیدن به رستگاری اســت. پیــامبران از طریــق رسالت پیامبران کمک به انسان
وَ الَّـذِي ª:  کنندهدایت میها را از عالم ظلمت به سوی عالم روشنایی  تعلیم و تزکیهْ انسان هـُ

ةَ� ابَ�وَالحِْكْمــَ مْ�الْكِتــَ زكَِّيهِمْ�وَيُـعَلِّمُهــُ يْهِمْ�آ7َتِــهِ�وَيـــُ نْهُمْ�يَـتْلـُـو�عَلــَ ولاً�مــِ ينَ�رَســُ يــِّ ثَ�فيِ�الأُمِّ نْ بَـعــَ انوُا مــِ  وَإِنْ كــَ
لاَلٍ مُبـِينٍ  ت کــه بــر آنــان اوست خدایی که از میان مردم امّی پیامبری را برانگیخ:  قَـبْلُ لَفِي ضـَ

، آمــوزد سازد و کتاب و حکمــت را بــه آنهــا میکند و آنها را پاک میآیات خدا را تلاوت می
کــردن و  یعنی پاک  ... تزکیهª ).۲:  جمعه(´  همانان که پیش از این در گمراهی آشکار بودند

گویــد ایــن کــار را مثل طبیبی که به مریض خود فقط نمی؛  کردن مردم   طاهرکردن و پیراسته
دهــد و آنچــه را کــه او لازم بلکه او را در محل مخصوصــی قــرار می،  بکن و این کار را نکن

گیرد. پیامبر اکرم می از او باز، خوراند و آنچه که برای او مضرّ استدهد و میبه او می،  دارد 
   ایخامنــه اللــهآیــت(´ کردنــدســال نبــوت دنبــال می ۲۳چنین وضعیت و روشی را در ،

ا�ª از این جهت است که پیامبر به تعبیر قــرآن چــراغ فــروزان اســت.  ).۹۶ص،  ۱۳۸۶ 7�أيَُّـهـَ
راجًا�مُنـيراً �Xِِذنِــهِ�وَسـِ رًا�وَنَـذيرًا.�وَداعِيـًا�إِلىَ�ا�َِّ لناكَ�شـاهِدًا�وَمُبَشــِّ مــا تــو را ، پیــامبرای :النَّـبيُِّ�إِّ �أَرسـَ

خلــق را بــه اذن خــدا بــه ســوی خــدا دهنده و انذارکننده باشی و  فرستادیم تا گواه و بشارت 
ترین کار انبیــا تربیــت مهم  ).۴۶-۴۵:  احزاب´ (دعوت کنی و چراغ فروزان عالمیان باشی

رســاندن کمــال فلســفۀ بعثــت را بــه نفوس است. از این جهت است که حضرت رســول 
ا بعثـت لاتمّـم مکـارم الاخـلاقª:  کنداخلاق کریمانه بیان می  ، ۶۷ج،  ق۱۴۰۳،  مجلســی(´  انمـّ
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ها باید به اخلاق حسنه تخلّق پیدا کنند که البته تخلّق به اخــلاق حســنه انسانª  ).۳۷۲ص
هم موجب تعالی و تکامل معنوی و روحی و معرفت برتر است و آن از مراحل انسان کامل 

مســئول ،  پیامبر افزون بر تعلیم و تربیت افــراد  ).۹۸ص،  ۱۳۸۶،  ایخامنه  اللهآیت(´  است
ی است که در آن به جهت حضور معنویت و حاکمیت عدالت زمینه تأسیس جامعۀ توحید

  ).۳۱۳-۳۰۸ص، ۱۳۹۲،  ایخامنه اللهآیت(  برای نیل به کمال فراهم است
علت نیاز ما به دین نیز همین نکته است. بــرای دیــن جــایگزینی نیســت. هــیچ پدیــدۀ 

سیاســت و ، فنــون، هنــر و محصــولات آنهــا ماننــد صــنایع،  علــم،  دیگری همچون فلســفه
توانند رستگاری ابدی را برای انسان تــأمین کننــد. جــز مدیریت کارکرد دین را ندارند و نمی

تواند مدعی رساندن انسان به سعادت باشد. خداوند است که انسان خالق انسان کسی نمی
نَ�الظُّلُ�ª:  رســاندرا از ظلمت بــه نــور می ُ�وَليُِّ�الَّـذِينَ�آمَنـُوا�يخـُْرجُِهُمْ�مـِ اتِ إِلىَ النـُّورِ ا�َّ : بقــره (´ مـَ

عرفــان بــه ، راه عرفان نیز جدا از راه دین نیســت. بــدون نــور هــدایتِ نبــوت و دیــن  ).۲۵۷
رسد. شهود عرفانی اصیل تنها در چارچوب هدایت انبیا میسر اســت. عرفــان سرانجام نمی

که اتصال داری برتر است نه رقیب و جایگزین دین. عرفانی  نشناسی و دی  راستین همان دین
انسان را به ســر منــزل ، های انسانی باشدمبتنی بر تجربه  به وحی معتبر نداشته باشد و صرفاً 

  هرچند ممکن است به او در قرارگرفتن در مسیر هدایت کمک کند.،  رساندمقصود نمی
الله است. ولایت که به معنــای قــرب بــه خلیفۀ خدا و ولیّ ، پیامبر که انسان کامل است

الله است. نبــوت از این رو هر پیامبری ولیّ ؛ باطن نبوت است، ستی خلق استخدا و سرپر
با ظهور آخرین پیامبر و نزول آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن به کمــال و تمامیــت رســید. 

امــا حضــور ؛  بشر برای رستگاری و سعادتش نیازی به دین و کتاب آسمانی دیگــری نــدارد 
وظــایف ،  پیامبر غیر از آوردن شریعت و دینالله در عالم ضروری است.  خلیفۀ الهی و ولی

هایی دیگر نیز دارد. پیامبر مفسر و معلم دین است. پیــامبر پیشــوای معنــوی و رهبــر و نقش
جامعه است. پیامبر حجت و ولی خدا و و اسطۀ بین زمین و آســمان اســت. پیــامبر انســان 
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همگان است. آنچه پس از ختم نبوت نیــازی بــه آن مثل اعلای انسانیت و اسوه برای ،  کامل
، های یادشدۀ پیامبر باشــداما حضور کسی که عهده دار نقش؛  شریعت جدید است،  نیست

  همواره ضروری است.
از دیدگاه شیعی امام چنین جایگاهی دارد. امام جانشین و خلیفۀ پیامبر اســت و همــان 

از ایــن رو پــس ؛ آسمانی و تأسیس شریعت جز آوردن کتاب، وظایف پیامبر را بر عهده دارد 
های از پیامبر نیز خلیفه و ولی الهی در عالم هست و قوام عالم به حضور اوست. ائمه اســوه 

؛ ند. رهبری و پیشــوایی اجتمــاعی نیــز حــق آنهاســتامفسران دین و هادیان الی الله،  کامل
ه مردم به این تشخیص منتها تحقق بالفعل این امر تابع وضعیت اجتماعی است. هنگامی ک

امــام رهبــری ،  و معرفت برسند که امام و حجت خدا باید حاکمیت را بر عهده داشته باشــد
شــود آغاز می  طالب بن ابی علیگیرد. امامت از امیرالمؤمنین عهده می اجتماعی را هم بر
نبودن شرایط اجتماعی برای به علل گوناگون از جمله فراهمیابد.  می  پایانو با امام دوازدهم  

امــام ، شــدن زمینــهبــرد. بــا فــراهمسر میه آن حجت خدا در غیبت ب،  رهبری امام دوازدهم
ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و معرفت و معنویــت را در جهــان 

دادهای بشری و نیل به بیشترین کمــال گسترش خواهد داد و زمینه را برای شکوفاشدن استع
ها و رشــد معرفــت و معنویــت ممکن فراهم خواهد ساخت. ظهور امام تابع آمادگی انسان

اللــه اســت. ولــیّ شدن بشر برای پذیرش حاکمیت ولیبشر است. دوران انتظار عصر آماده
عملــی و داشــتن بــه معنــای ارتبــاط فکــری و خدا قلب و مرکز هدایت امت اســت. ولایــت

  ).۴۳۳-۴۳۲ص،  همان(  گرفتن از اوستاطاعت و تبعیت از ولی و سرمشق
حق انحصاری الله است. ولایت پیــامبر   ولایت به معنای سرپرستی و حاکمیت اصالتاً 

که ولایــت امــام در عصــر غیبــت بــه چنان؛ و در طول آن است  اللهیتاز ولآای  و امام جلوه 
: شــود  رسد که از آن به ولایت فقیه تعبیر مــی  نان میترین مؤم  ترین و صالح  نیابت به عالم

ª�َر�وَهُمْ�الزَّكَاةَ�وَيُـؤْتوُنَ�الصَّلاَةَ�يقُِيمُونَ�الَّذِينَ�آمَنُوا�وَالَّذِينَ�وَرَسُولُهُ�ُ اَ�وَليُِّكُمُ�ا�َّ ولــیّ شــما : اكِعُونَ إِنمَّ
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قــرا در حــال رکــوع زکــات پا داشته و به ف تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به
  طالــب بــن ابــی علیپایانی آیه اشاره به    بخشبه تصریح مفسران    ).۵۵:  مائده´ (دهندمی

است که امام اول است. قاعدۀ کلی آن است که آن کــس کــه در ایمــان برتــرین اســت و در 
 ).۴۶۴-۴۵۹ص، همان(  او ولی پس از پیامبر است،  عبادت و انفاق مقدم بر دیگران است
شــود کــه مؤمنــان شــود و گفتــه مین نســبت داده میاباید افزود هنگامی که ولایت به مؤمن

 منزلــۀ پیکــری واحــد اســت  بودن آنها بــهجبهه  پیوستگی و همبه معنای  ،  اولیای یکدیگرند
  ).۴۱۳ص،  همان(

  معاد و قیامت) ج
عــام و خــاص. معــاد عــام : سوی خداست. معاد نیز دو نوع است  معاد بازگشت همه به

�: ªچیــز اســت  ســوی خداســت کــه اصــل و غایــت هــر  بازگشت همۀ موجودات به وَإِلىَ�ا�َِّ
�إِليَْهِ�راَجِعُونَ�ª  و)  ۲۸:  عمران  آل´ (الْمَصِيرُ  �وَإِ َّ َِّ�ِ� کثــرت عــالم از وحــدت  ).۱۵۶: بقره ´ (إِ َّ
ها پس از حشر انسان، ردد. معاد یا قیامت به معنای خاصگمی  ت گرفته و به آن بازئحق نش

رسد و نتیجــه و ثمــرۀ نهــایی زنــدگی مرگ است. در قیامت انسان به منزلگاه نهایی خود می
بیند. البته آثار آنچــه انســان کســب نیات و اعمال خود را می،  و نتیجۀ باورها  یابدخود را می
بلکه اعمال و احوال ما نحــوۀ وجــود و ؛ دیابدر وجود خود او تجسم و نمود می،  کرده است

سازند. پاداش هر انسانی کمال وجودی است که کسب کرده و کیفر هــر شخصیت ما را می
  دش ایجاد کرده است.کسی نقص و تنزلی است که در وجو

رسیدن دوران ستم است. هــر کســی در جایگــاهی پایانظهور عدالت کبری و به  قیامت
شــوند و اهــل گیرد. اهل طاعت و بنــدگی در نعــیم متــنعم میقرار می،  که شایستۀ آن است

درود. مــی،  چــه کِشــته اســترسند و هر کــس هرای اعمال خود میعصیان و طغیان به سز
وهُمْ�إhِـَُّمْ�: ªتواننــد بگریزنــداز دادگــاه الهــی نمی،  دگــاهی فــرار کننــدمجرمان از هــر دا وَقِفـُ
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ئُولُونَ  �: ªجنایتکاران از انتقام الهی گریــزی ندارنــد  ند.انگاهشان دارید که آنها مسئول :  مَسـْ إِ َّ
ونَ  کســانی کــه  .)۲۴: صافات´ (البته ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید:  مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُنْتَقِمـُ

آدمخــوارانی کــه بــا غیبــت و ، انــداموال ضعیفان را خورده، اندحقوق دیگران را پایمال کرده
انــد. بخــت کرده  یابند که چگونه خــود را نگــونآن روز می،  اندتهمت آبروی دیگران را برده

در کنند و کسانی کــه وظیفــۀ خــود  کسانی که به خدا ایمان ندارند و حق عبودیت را ادا نمی
افراد خودخــواه و خودمحــوری کــه جــز بــه خــود و لــذات ،  آورندجای نمیه  قبال خلق را ب

فهمنــد کــه آن روز می، نــدااندیشند و از خدا و خلــق غافــلحیوانی و منافع مادی خود نمی
ذُوهُ ª:  شــوداند. آن روز به فرشتگان عذاب خطــاب میناپذیری شدهدچار چه زیان جبران خـُ

وهُ. ثمَُّ  ــُّ � فَـغلُـ َِّ�jِ�ُؤْمِن ــُ انَ�لاَ�يــ ــَ هُ�كـ ــَّ لُكُوهُ.�إِنـ ــْ ا�فاَسـ ــً بْعُونَ�ذِراَعـ ــَ ا�سـ ــَ لَةٍ�ذَرْعُهـ ــِ لُّوهُ.�ثمَُّ�فيِ�سِلْسـ ــَ يمَ�صـ ــِ الجَْحـ
كِينِ  امِ الْمِسـْ ســپس او را در ، او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنیــد: الْعَظِيمِ. وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طَعـَ

چراکه او هرگز بــه خداونــد ، زنجیری که هفتاد ذرع است ببندیدگاه او را به  آن،  دوزخ افکنید
  ).۳۴-۳۰:  حاقه(´  کرد آورد و مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمیبزرگ ایمان نمی

نــد کــه حــق بنــدگی و اتنها اهل ایمان و عمل صالح نجات خواهند یافت. آنان کسانی
ــدگان را ادا می ــدبن رِ. إِنَّ الإِنس ــªَ: کنن الحِاَتِ وَالْعَصــْ وا الصــَّ وا وَعَمِلــُ ذِينَ آمَنــُ رٍ. إِلاَّ الــَّ ي خُســْ انَ لَفــِ

برِْ� �وَتَـوَاصَوْا�jِلصـَّ اند کــه خداونــد بــه آنــان بشــارت بهشــت داده اینان کسانی  ´.وَتَـوَاصَوْا�jِلحْقَِّ
يْهِ�ª اســت. زَّلُ�عَلــَ تَنــَ تَقَامُوا�تَـ ُ�ثمَُّ�اســْ ا�ا�َّ ذِينَ�قـَـالُوا�ربَُّـنــَ رُوا إِنَّ�الَّــ ةُ أَلاَّ تخــََافُوا وَلاَ تحَْزَنُــوا وَأبَْشــِ مُ الْمَلائَِكــَ

دُونَ� تُمْ�تُوعـَ آنان که گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و بــر ایــن ایمــان پایــدار :  jِلجْنََّةِ�الَّـتيِ�كُنـْ
دهنــد کــه دیگــر هــیچ شوند و به آنهــا بشــارت میماندند فرشتگان رحمت بر آنها نازل می

´ ی نداشته باشید و شما را بــه همــان بهشــتی کــه وعــده دادنــد بشــارت بــادترسی و اندوه
ترین آنان بخت  یافتگان و رستگاران از اهل ایمان درجات دارند. نیکنجات  ).۳۰:  فصلت(

کنند و بشــارت ورود در ند که دعوتنامۀ خاص الهی را با خطاب ارجعی دریافت میاکسانی
يَّةً. َ7�ª :شــودجنت رضوان به آنها داده می يَةً مَرْضـِ ا الـنَّفْسُ الْمُطْمَئِنـَّةُ. ارْجِعـِي إِلىَ ربَِـّكِ راَضـِ  أيََّـتُهـَ
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  ).۳۰-۲۷:  فجر´ (فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتيِ 

  سلوک عرفانی .۲
که در قرآن کریم ایمان و عمل صــالح چنان؛  بین عقیده و عمل در اسلام جدایی نیست

تعهــدآفرین اســت و همچــون  کــهبل؛  شوند. ایمان صرف اعتقاد نیستمیبه همراه هم ذکر  
تنها ایمانی که بــا عمــل و مســئولیت و تکلیــف و   زاید. اساساً   فیاض عمل میای  سرچشمه

طور که محور عقیدۀ اسلامی توحیــد   همان  ).۷۸ص،  همان(  تعهد همراه باشد ارزش دارد 
ای در دل تصــدیقی در ذهــن و عقیــدهمحور عمل دینی نیز توحید است. توحید تنها ،  است
بار از استلزامات عملی فــردی و اجتمــاعی اســت. توحیــد مســتلزم نفــی بلکه گران،  نیست

 پایــۀ ارادۀ تشــریعی اللــه اســت نفی پرستش غیر خدا و لزوم زندگی بــر، حاکمیت غیر خدا 
 ــنبوت و ولایــت و امامــت نیــز همچنــان  ).۸۲-۵۱،  ۱۳۵۷،  ایالله خامنهآیت( ار کــه کــه ب

یــاد ، بنــدگی اللــه، محبت به اللــه،  استلزامات عملی هم دارند. معرفت الله،  عقیدتی دارند
کسب رضای الله و درنهایت لقاءالله عناصر و مفاهیم اصلی توحیدی در ،  قرب به الله،  الله

عبادت و خدمت وظایفی است که مسافر الــی ،  خودسازی،  ند. خودشناسیاسلوک عرفانی
  اهتمام ورزد.الله باید به آن 

در راه سلوک قبل از هر چیــز توجــه و آگــاهی اســت کــه گــاه بــه آن یقظــه یــا بیــداری 
گویند. این بیداری از طریق خودشناسی است. خودشناسی در اینجا به معنای توجــه بــه می

نگری انسان تا حدی  درون خود و مطالعه و تفکر در حال باطنی خویش است. با این درون
گاه میشناسد  خود را می نگــری انســان بــه  شود. با درونو از حال و وضعیت معنوی خود آ

یابد. خودشناسی هم کلیــد برد و راه غلبه بر آنها را میهای نفسش پی میها و ضعفکاستی
هم کلید تربیت و خودسازی. به این جهت است که در قرآن کریم و روایات ،  معرفت است

: سلوک بر ضرورت خودشناسی اصــرار دارنــدبه خودشناسی سفارش شده است و استادان  



 

۲۳

ید
گاه

د
 

رفان
ع

یآ ی
ت

لله
ا

 
منه

خا
یا

دام
(أ

ظلّه
له 

ال
ف)

وار
ال

 

ª َرُون هُ  عـَرَفَ  مـَنْ : ªدر حدیث معروف آمده است ).۲۱: ذاریات´ (وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ أَفَـلاَ تُـبْصـِ  نَـفْسـَ
دْ عـَرَفَ ربََّـهُ  ، آمــدی´ (قطعــاً خــدایش را خواهــد شــناخت، کــس خــود را بشناســد هــر: فَـقـَ

گفتــار و ، بت از نفس و مواظبــت از قلــبسالک با خودشناسی و مراق  ).۵۸۸ص،  ق۱۴۲۶
تعمیر دل و آبادکردن جــان ،  سازی در مرتبه اولانسانª  آورد.رفتارش را تحت مهار خود می

ونَ : ªفرمــود  علــیامیرمؤمنــان  ).۱۸ص، ۱۳۸۶، ایالله خامنــهآیت(´  است يَـنْبَغـى اَنْ يَكـُ
شایسته است انسان بر خویشتن مســلّط و : حافِظاً لِسـانهَُ ،  قَـلْبَهُ مُراقِباً  ،  الرَّجُلُ مُهَيْمِناً عَلى نَـفْسِهِ 

 ).۱۱۲ص، ۲ج، ق۱۴۲۶، آمــدی(´ همیشه مراقب قلب خود و نگاهدار زبان خویش باشد
، ۶۷ج،  ق۱۴۰۳،  مجلســی(´  قلـب المـؤمن عـرش الـرحمنª:  قلب مؤمن جایگاه خداوند است

القلـب حـرم الله ª: جــا نبایــد راه دادبیگانــه را بــه آن    امام صــادقبه تعبیر    ).۴۳باب  ،  ۲۵ص
  ).همان(´ فلاتسکن في حرم الله غير الله

ªاصلاح نفس انسانی اســت. همــه ،  در اسلام نقطۀ اصلی و محوری برای اصلاح عالَم
، خواســت بــا دســت قدرتمنــد خــودشود. قرآن به آن نسلی کــه می  چیز از اینجا شروع مي

كُمْ قُـوا ª: فرمود، تاریخ را ورق بزند كُمْ ª و) ۶: تحریم´ (أنَْـفُسـَ  ).۱۰۵: مائــده´ (عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسـَ
قَـدْ : ªبه خودتان بپردازید و نفس خودتان را اصــلاح و تزکیــه کنیــد،  خودتان را مراقبت کنید

نْ زكََّاهـا ها از تزکیــه انســان، اگر جامعه اســلامی صــدر اول اســلام ª ).۱۰: شمس´ (أَفـْلـَحَ مـَ
، غش وجــود نداشــتندهای مصفّا و خالص و بــیآدم ، آن به اندازه لازم شروع نشده بود و در  

شد و تاریخ بر مذاهب مشرکانه عالم پیروز نمی،  کرد گسترش پیدا نمی،  گرفتاسلام پا نمی
  ).۱۳۲ص، ۱۳۸۶،  ایخامنه اللهآیت(´ افتاددر خط اسلام به حرکت نمی

تــو خــود حجــاب خــودی ª: ترین مانع و حاجب بین بنده و خدا خود بنــده اســتمهم
هنگامی که ایــن   خودشناسی راهی است برای کنارزدن این حجاب.  ´.حافظ از میان برخیز

ســوی پروردگــار  از این رو راه بــه؛ بیندعبد خود را در محضر حق می،  رودحجاب کنار می
لَ إِليَـكَ قَريِـبُ : ªگویدمی  ابوحمزه ثمالیدر دعای      امام سجادکه  چنان؛  دور نیست أنَّ الرَّاحـِ
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الُ دُونَـكَ  بَهُمُ الأَْعْمـَ کسی که به سوی تو کوچ : الْمَسَافَةِ وَ أنَْکَ لاَ تحَْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلاَّ أَنْ تحَْجـُ
آنچه میان ؛ یقین تو از خلق خود پوشیده نیستیراهش به درگاهت نزدیک است و به،  کندمی

مْ : ªبا همه چیــز اســت، او دور نیست ´.اعمال آنهاست،  شودتو و آنها حاجب می وَ مَعَكـُ وَهـُ
يرٌ� ُ�بمِاَ�تَـعْمَلُونَ�بَصـِ او را بــا ، بین داشته باشــیمپس اگر دیدۀ حق ).۵۷: حدید´ (أيَْنَ�مَا�كُنْتُمْ�وَا�َّ

ا راَيَـتُ شـيئاً الا وَ راَيَـتُ اللهَ ª: دیــدچنین می  علیکه چنان؛ همه چیز خواهیم دید وَ ، قبَلـهُ  مـَ
  ).۵۴۹ص،  ۱ج، ق۱۴۲۸، فیض کاشانی(´ بعَدَهُ و مَعَهُ وَ فيهِ 

بلکــه مــانع رؤیــت در خــود ، بودن خدا نیســتپوشیده،  آنچه مانع رؤیت ماست  
بَ بِغـَيرِ : ªفرمــود    امام کاظمکه  چنان؛  ماست هِ احْتَجـَ ابٌ غـَيرُ خَلْقـِ هِ حِجـَ لَـيسَ بيَنـَهُ وَ بَـينَ خَلْقـِ

میــان او و خلقــش حجــابی جــز خــود : حِجَابٍ محَْجُوبٍ وَ اسْتَترََ بِغَيرِ سِترٍْ مَسْتُورٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 
خلق نیست. او بدون حجابی از ما پنهان است و بدون پوششی از ما پوشــیده اســت. هــیچ 

حجاب بین ما و   ).۲۷حدیث  ،  ۳۲۷ص،  ۳ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی´ (معبودی جز او نیست
کــه در چنــان؛  ترین مانع ما برای اتصــال بــه حــق اســتودِ دروغین ماست که بزرگخدا خ

اعـدي عـدوک نفسـک الـتي بـين : ªنفس اوست،  ترین دشمن آدمیحدیث آمده است که بزرگ
  ).۳۶ص،  ۶۷ج، همان(´ جنبيک

شود که قلب عرفان و معنویــت اســت. هرچــه از راه معرفت نفس توجه به خدا پیدا می
شود. با توجه به خدا تر میسوی کمال سریع  سیر عبد به،  تر و فراگیرتر باشدعمیقاین توجه  

کوشد تمام احوال و افعالش بر محــور حــب بــه خــدا و خــوف از او و یاد مدام حق عبد می
کند. توبه پیشــمانی از هایش توبه میها و غفلتکوتاهی،  باشد. در این حال عبد از خطاها

کنــد و م بر ترک آنهاست. توبۀ حقیقی گناهان گذشته را محو میها و تصمیخطاها و لغزش 
کند. توجه قلبی به عظمت و کبریا عبد را برای دوری از معصیت و انجام طاعت ترغیب می

شود عبــد در شود. این توجه موجب میو جمال و جلال خداوند مبدأ تحول درونی عبد می
در ؛ ها و مصــائب صــبر پیشــه کنــدســختیهای حق از او شاکر باشد و در قبال  قبال نعمت
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  تسلیم امر او باشد و به قضای او راضی گردد.؛ امورش به او توکل کند
شناخت ،  سوی حق بسیار مؤثر باشد  تواند در سرعت سیر عبد بهیکی از اموری که می

ی بــه آنهــا و ،  محبت به آنها،  و اهل بیت طاهرینش  خاصه رسول خاتم  ،  خدا   یاولیا تأســّ
با محبت و عشق عمیق و رنــگ و بــوی ،  که ایمان  اساساً مادامیª  .تن به آنهاستتوسل جس

-کارایی لازم را ندارد. محبت است که در مقام عمــل و تحــرک  ،  پیوند عاطفی همراه نباشد
له کــربلا و ئدر مس ــ،  اوج ایــن محبــت  ...  بخشــدبه ایمــان کــارایی میـ    آن هم در حد بالا

های فداکاری مردان خدا در آن روز است که برای تــاریخ و بعاشورا و حفظ یادگارهای گران
  ).۱۱ص، ۱۳۸۶،  ایهنامالله خآیت(´  به یادگار گذاشته شده است، فرهنگ تشیع

های پراکنده که بــه کند و از رفتن به راهخداوند ما را به حرکت در صراط مستقیم امر می
رَّقَ  صِراطيوَ أَنَّ هذا ª:  دارد می  باز،  انجامدگمراهی می بُلَ فَـتَفـَ مُسْتَقيماً فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَـتَّبِعـُوا السـُّ

از آن پیروی کنید و از ، و این است راه راست من: بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُونَ 
سفارش خدا های دیگر که موجب گمراه شدن شما از راه اوست پیروی نکنید. این است  راه

صــراط مســتقیمی کــه مــا را بــه خداونــد   ).۱۵۲:  انعــام ´ (شــاید پرهیزکــار شــوید،  به شما
معاشر�الناس�أ �صراط�: ªدر روز غدیر فرمود ند. حضرت رسول یپیامبر و آل او،  رساندمی

لبه�أئمــة�يهــدون�jلحــق�و ىٌّ�مــن�بعــدى�ثم�ولــدى�مــن�صــُ ــه  الله�المســتقيم�الــذى�أمــركم�jتبّاعــه�ثمّ�عَلــِ ب
مردم من صراط مستقیم الله هستم که خداوند شما را به پیــروی از آن امــر کــرده ای:  يعـدلون
و سپس فرزندانم از نسل او پیشوایانی هستند که به حق هدایت و بــر   علیپس از من  ،  است

  ).۲۱۲ص،  ۳۷ج، ق۱۴۰۳،  مجلسی´ (کننداساس آن حکم می
عبادت تکوینی و :  عبادت دو قسم استشک بارزترین جلوۀ عبودیت عبادت است.    بی

عام و عبادت تشریعی یا اختیاری و خاص. عبادت تکــوینی همــراه بــا وجــود هــر موجــود 
�: گویدپرستد و به تعبیر قرآن تسبیح خدا میمخلوقی است. هر مخلوقی خدا را می بِّحُ�ِ�َِّ يُسـَ

دُّ  يمِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقـُ آیا این عبــادت اینکه  ).۱: جمعه( وسِ الْعَزيِـزِ الحْكَـِ
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گاهانه گاهانه است یا غیر آ محل بحث است. اما نــوع دیگــر ،  با زبان است یا با غیر زبان،  آ
گاهانه و اختیاری است که وظیفۀ انسان است. عقل و شرع انسان را به این عبــادت  عبادت آ

کننــد و برخــی از عبــادت او ا را عبادت میبرخی خد،  کند. چون اختیاری استدعوت می
، پیچند. این عبادتی است که خداوند بندگان را به آن امر کــرده اســت. امــر بــه نمــازمی  سر

مَ ربَّـِكَ الأَْعْلـَى: ªروزه و حج امر به عبادت است نام پروردگار والای خود را به پاکی : سَبِّحِ اسـْ
لاَةَ�لِـذكِْرِيإِنَّـنيِ�أَ َ�ª  و نیــز)  ۱:  اعلــی´ (ستایش کــن مِ�الصـَّ �أََ �فاَعْبُـدْنيِ�وَأقَـِ ُ�لاَ�إِلاَهَ�إِلاَّ مــنم : �ا�َّ

´ پــادار پس مرا بپرست و نماز را برای یاد من بــه، خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست
گاهانه و اختیاری راه کمال و سعادت انسان و هدف آفرینش اســت  ).۲۰:  طه( وَ ª: عبادت آ

نْسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ ما خَلَقْتُ الجِْ  : ذاریــات´ (جن و انس را نیافریــدم مگــر بــرای عبــادت: نَّ وَ الإِْ
۵۶.(  

کنــد و بــا غفلــت از خــدا در پرتو ارتباط با خدا انسان حیات روحی و معنــوی پیــدا می
حیات قلبی و روحی و معنوی انســان جــز در ª  شود.انسان فاقد حیات روحی و معنوی می

این قلــب زنــدگی خــود را از ،  معنا ندارد. به مجرد اینکه از خدا غفلت کردید  ارتباط با خدا 
دوباره به حال ، دست خواهد داد و روح میرا خواهد شد. اگر ذکر و توجه باز به سراغش آمد

  ).۴۳ص، ۱۳۸۶،  ایهنامخ  اللهآیت(´ خواهد مرد  والاّ ، خواهد آمد
که در قبال آن شرک و کفــر قــرار چنان؛  ندارد عبادت تکوینی عام یک قسم است و تنوع  

ای خــدا را عبــادت دســته:  اندها از جهــت عبــادت اختیــاری چهــار دســتهاما انسان؛  ندارد 
گروهی هــم خــدا و هــم ؛  پرستی است  کنند که بتجمعی غیر خدا را عبادت می؛  کنندمی

پرستند که ر خدا را میند و بالاخره جماعتی نه خدا و نه غیاپرستند که مشرک غیر خدا را می
گاهانه و اختیاری استااینان ملحدان ، شق چهارم وجــود دارد ،  ند. چون سخن در عبادت آ

گاهانه از هــوای نفــس و شــیطان تبعیــت می کننــد و در حقیقــت آن را گرچه همین دسته ناآ
آیا دیــدی کســی را : واهُ أَ رأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ ه ـªَ: فرماید که در قرآن کریم میچنان؛  پرستندمی
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  ).۴۳: فرقان´ (که خدای خود را هوای خود قرار داده است
بــه عبــارت دیگــر ؛  پرستند نیز برحسب نوع پرستش مراتب دارنــدکسانی که خدا را می

عبادت طمعی یا تاجرانــه و عبــادت حبــی یــا ؛  عبادت خوفی یا زاهدانه:  عبادت مراتب دارد 
، ترس و طمــع نیســت،  عاشقانه است. انگیزۀ عبادت عارفعاشقانه. عبادت عارف عبادت  

عــارف از عبــادتش لــذت ، عشق است که برخاسته از معرفت است. چون چنین است  کهبل
ورزد و از یاد او و ذکر نامش برد و از اینجاست که به مناجات با معبود محبوب عشق میمی

همراه با اخلاص و ،  لی استآید. عبادت عاشقانه چون از هر انگیزۀ دیگری خابه شعف می
حضور قلب و اخلاص شــدیدتر اســت. ،  حضور قلب است. هرچه این محبت بیشتر باشد

: این عبادت فقط لله است نه للجنة و نه برای هیچ چیز دیگر. این عبــادت ابراهیمــی اســت
ª�َالَمِين �الْعـَ �رَبِّ بگــو قطعــاً نمــاز مــن و عبــادات مــن و : قُلْ�إِنَّ�صَلاَتيِ�وَنُسُكِي�وَمحَْيَايَ�وَممـََاتيِ�ِ�َِّ

اصولا بندگی این   ).۱۶۲:  انعام ´ (پروردگار عالمیان است،  زندگی و مرگ من از آنِ خداوند
زیســتن یعنــی تمــام مســلمانª  است که عبد همۀ کارهایش را برای قرب به حق انجام دهد.

همــه ؛  دندربســت در اختیــار خــدا بــو،  ها و استعدادهای یک انســان  قدرت ،  ...  امکانات
شــان در فعالیت و حرکت روزانــه،  جانشان در اختیار خدا ،  مالشان در اختیار خدا ،  چیزشان

اللــه آیــت(´ اندیشــه و فکرشــان در اختیــار خــدا ، خوابشــان در اختیــار خــدا ،  اختیار خــدا 
  ).۴۹۸ص، ۱۳۹۲،  ایخامنه

  هستچار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که    من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق
اخــلاص اســت. ،  دهــدآنچه به هر عمل صالحی از جملــه عبــادت ارزش معنــوی می

، اخلاص یعنی اینکه انســانª  عبادت او ارزشمندتر است.،  هرچه اخلاص عبد بیشتر باشد
بــرای رســیدن ،  انجام دهد. انسان برای هوای نفس،  کار را برای خدا و به عشق انجام وظیفه

بــرای اشــباع ، های نفســانیبرای انگیزه ،  قضاوت تاریخ،  نیکنام  ،  به مقام ،  به ثروت ،  به مال
کــار را بــرای خــدا و   .طلبی کار نکنــدطلبی و افزونزیاده،  حرص ،  طمع،  صفت پلید حسد
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گونــه  رود. ایــنمعنای اخلاص است. چنین کاری پیش می،  محض انجام وظیفه بکند. این
، ۱۳۸۶، ایهنامخ اللــهآیــت(´ د دارهر مانعی را از ســر راه برمــی،  کاری مثل شمشیر برنده

  ).۱۲۹ص

 بیند. حضــرت رســول  کند که گویی او را میعبد با اخلاص چنان خدا را عبادت می
ابــوذر ای :فانـه يـراک، فـان لم تکـن تـراه،  اعبـد الله کانّـک تـراه!  7�اjذر: ªفرمــود  ابوذر غفــاريبه  

´ بینــداو تو را می،  بینیاگر تو او را نمیچه  ،  بینیچنان خدا را عبادت کن که گویی او را می
نزدیکــی   ).۴۵روایت    ۳۱۳ص،  ۶۷چ    ،.۳۵روایت  ،  ۲۶۰ص،  ۵۹ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(

کــه از حضــرت چنــان؛  چنین عبدی به خدا بیش از پیوستگی شعاع آفتاب به آفتــاب اســت
الاً�بـِـرُوحِ�ا�َِّ�: ªنقــل اســت  صــادق دُّ�اتِّصــَ ؤْمِنِ�لأََشــَ مْسِ��ــَِاإِنَّ�رُوحَ�الْمــُ عَاعِ�الشــَّ الِ�شــُ نِ�اتِّصــَ : �مــِ

، کلینــی(´  پیوستگی روح مؤمن به روح خداوند بیش از پیوستگی شعاع آفتاب به آن اســت
  ).۴حدیث ،  ۱۶۶ص،  ۲ج، ۱۳۶۲

شود که محبوب خــدا ض و نوافل چنان به خدا نزدیک مییعبد از راه بندگی و انجام فرا 
خداوند ، چشم و زبان و دستش شود و هر آنچه خواهدای که خدا گوش و  به گونه؛  شود  می

ی: ªآمــده اســت    امام صادقاجابت کند. در حدیثی قدسی به نقل   دٌ بِشـَ رَّبَ إِلَـی عَبـْ ا تَـقـَ ءٍ مـَ
�أُحِبـَّهُ�فَـإِذَا�أَحْبَبْ� تىَّ �إِلَی�ممَِّا�افْترََضْتُ�عَلَيهِ�وَ�إِنَّهُ�ليَتَقَرَّبُ�إِلَی�jِلنَّافِلَةِ�حـَ مَعُ أَحَبَّ هُ الَّذِييسـْ تـُهُ كُنـْتُ سمَْعـَ
قُ�بِــهِ�وَ�يــدَهُ�الَّتـِـی�يــبْطِشُ��ــَِا انهَُ�الَّــذِی�ينْطــِ رُ�بـِـهِ�وَ�لِســَ رَهُ�الَّــذِی�يبْصــِ انِی أَجَبْتـُـهُ وَ إِنْ ؛ بـِـهِ�وَ�بَصــَ إِنْ دَعــَ

واجبــات  تر از انجام جوید به چیزی که محبوب ای به من تقرب نمیهیچ بنده:  سَألَنَِی أَعْطيَتُهُ 
دارم و هنگامی که او شود که او را دوست میاو با انجام نوافل چنان به من نزدیک می؛  باشد

بینــد و شنود و چشمش که بــا آن میشوم که با او میهمچون گوش او می،  را دوست داشتم
دهد. در این حال اگر او گوید و دستش که با آن کارها را انجام میزبانش که با آن سخن می

، همــان(´ دهمبــه او مــی، کنم و اگــر چیــزی از مــن درخواســت کنــداجابتش  ،  را بخواندم
  ).۷حدیث ،  ۳۵۲ص
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ها در اسلام نماز اســت. در نمــاز بنــده بــا خــدا ارتبــاط و ترین عبادتیکی از درخشان
دل انســان را ، کند. نماز اگر با معرفت و حضــور قلــب باشــدیابد و با او نجوا میاتصال می
، نماز اولین قدم ســلوك الــي اللــه اســتª شود.کند و معراج انسان به ملکوت میتطهیر می

تواند بال پــرواز ست که در اوج کمال بشري نیز ميا ايولي ظرفیت این عامل الهي به اندازه 
: فرمایــدیعني پیــامبر گرامــي اســلام مي، تا آنجا که برترین انسان تاریخ،  انسان عرشي شود

ª  خواهد کــه بــا و در هنگام فرارسیدن وقت نماز از مؤذن خود مي´ نور چشم من استنماز
سردادن بانگ اذان جان او را کامیاب و سرشار از راحت و امنیت سازد. شاید بتوان گفت که 

مراحل تکامل معنوي انســان بــراي او کارگشــا و   گونه در همه  هیچ عامل عبادي دیگري این
  ).۱۵۷ص، ۱۳۸۶،  ایهنامخ اللهآیت(´ تبرنده نیسنیروبخش و پیش

دمات اجتماعی بیگانه باشــد. عبادت در اسلام عبادت راهبانه نیست که با فعالیت و خ
رکــن دیگــر کــار و ؛ یک رکن از ارکــان عمــل معنــوی اســت،  با همۀ ارزشی که دارد   عبادت

در کــار و ،  بــود  خدمت به مردم است. امیرالمؤمنین که زاهدترین بندگان خدا پس از پیامبر
گــاه کــه آب بــه با دست خود چاه و قنــات حفــر کــرد و آنª  .خدمت نیز سرآمد دیگران بود

کنــار چــاه ، آلــوداز چاه بیرون آمد. با همان لباسِ کارِ گــل،  ضخامت گردن شتر فوران نمود
، همــان(´ نشست و بر کاغذ نوشت که "این آب را برای فقرا وقف کردم و صــدقه قــرار دادم"

  .)۴۴ص
یکی از مفاهیم کلیدی در سلوک عرفانی تقواست. تقوا مراقبت دائم شخص از نیــات و 

هª: کنــداعمال خود است. خداوند در قرآن کریم قاطعانه امــر بــه تقــوا می : بقــره ´ (اتّقواللــَّ
۲۷۸.(  ª تقوا هم معنایش این است که به طور دائم مراقب حرکات و اعمال و رفتار و گفتــار

خیلی برکات دارد. همین مراقبت است کــه ،  خود را رها نکنید. این مراقبتخودتان باشید و  
´ آیدکند. بر اثر تقواست که همه چیز به دست میانسان را در صراط مستقیم الهی حفظ می

  ).۱۰۹ص،  همان(
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ما باید بــه خــدا اتکــا و اتکــال کنــیم و ª توکل به خداوند است.،  از آثار توحید و بندگی
ي بندگي و تسلیم در مقابل خدا چیزي نیست. اتکاي به خــدا و اعتمــاد بــه وعــدهجز  ،  این

توانند به خدا اتکا کنند که خدا در دل و یاد آنها آید. تنها کساني مياز هر کسي برنمي،  الهي
د نخواهــد به خدا هــم اعتمــا، باشد. اگر خدا در یاد انسان نباشد و فضاي جان او را پر نکند

نخواهد توانست با اعتماد به خدا حضور پیدا کند. قــرآن راه را بــه  هاي خطرکرد و در میدان
ما نشان داده است. خوف از خدا و داشتن تقواي الهي و بندگي و تسلیم و خضوع در مقابل 

کردن و توکل حرکت  ).۱۲۳ص،  همان(´  راه فلاح و رستگاري در دنیا و عقباست،  پروردگار
از ایــن ؛ نه دست از عمل کشیدن و کار را به خدا سپردن،  ستکردن با اتکا به خداوند اعمل

و عامــل تحــرک اســت. بــرای   هبلکه عامل برانگیزاننــد،  تنها منافی با عمل نیسترو توکل نه
عنصر ضــروری دیگــر بــرای موفقیــت ، بستی وجود ندارد. در کنار توکلانسان متوکل راه بن

که خداوند حبیبش رسول خــدا نانچ)؛  ۵۵-۵۳ص،  ۱۳۹۲،  ایالله خامنهآیت(  صبر است
يلاً ª: کندرا به صبر جمیل امر می   ).۵: معارج´ (فاصبر اصْبرِْ صَبرْاً جمَِ

  بعد اجتماعی عرفان .۳
موجود تنها و منعزل از جامعه و دیگر افــراد نیســت. آدمــی موجــودی اجتمــاعی   سانان

گذارد و از دیگران است و سرنوشتش تا حد زیادی به جامعه وابسته است. بر دیگران اثر می
پذیرد. توجه به کمال فردی و تعالی معنوی فرد نبایــد مــا را از بعــد اجتمــاعی انســان اثر می

کمــال ،  بلکه افــزون بــر آن،  تنها برای خدمت به دیگران نیستغافل کند. حضور اجتماعی  
طور که حیات مــادی انســان وابســته بــه جامعــه  فرد وابسته به روابط اجتماعی است. همان

حیات معنوی انسان نیز وابستگی زیادی به دیگر افراد و جامعه دارد. البتــه از جهــت ،  است
فرض کنیم که در غاری زنــدگی کنــد و   نظری و فرض ذهنی مانعی نیست که انسانی را تنها

اما ایــن فقــط فرضــی ، دائم به ذکر و عبادت مشغول باشد و بتواند تعالی معنوی داشته باشد
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اما در واقعیت و عمل رشد و کمال ما وابسته به تعاملی اســت کــه بــا دیگــران ؛  ذهنی است
؛ امکان تحقــق دارد  داریم. بسیاری از واجبات دینی تنها در فرض وجود افراد دیگر و جامعه

که بسیاری از گناهان نیز همین گونه است. بسیاری از کمــالات هســت کــه بــا کمــک چنان
شود. از این رو روابط اجتماعی در اسلام بسیار اهمیــت دارد دیگران برای انسان حاصل می

  ها و احکام اجتماعی اسلام بخش قابل توجهی از تعالیم اسلامی است.و آموزه 
ر عرفان اسلامی نیز دو بخش فردی و اجتماعی دارد. آن بخــش از فقــه سلوک معنوی د

طور عمده ناظر به روابط اجتمــاعی اســت. اخلاقیــات و ه  ب،  که به معاملات معروف است
نظرنــد.  عبادات هم جنبۀ فردی و هم جنبۀ اجتماعی دارند. همۀ اینها در سلوک عرفانی مــد

 ــ م در قبال جامعۀ خوده، عبد خدا هم در قبال افراد مسئولیت دارد  ه و هم نســبت بــه بشــر ب
بــرای اســتقرار ،  کــردنبا ستم مبــارزه ،  نکردنظلم،  ورزیدنانصاف،  کردنطور کلی. خدمت
 ــفاه و آرامش و آسایش بشری مجاهدهعدالت و صلح و ر ویــژه هکردن وظیفۀ هــر مســلمان ب

  گذارند.کسانی است که گام در وادی سلوک معنوی می
اهتمام شگرفی به وظــایف اجتمــاعی   و اوصیایش    ویژه رسول خاتم  هاولیا بانبیا و  

های بســیاری داشتند. آنها برای تأسیس نظام اجتماعی و جامعۀ عادلانه و معنوی مجاهدت
، های فراوانی کشیدند. آنها فقط مرشدان معنوی بــه مفهــوم راهبانــۀ آن نبودنــدکردند و رنج

: دند. یکی از اهداف بعثت انبیا برقراری عــدل و قســط اســتامام و پیشوای جامعه بو  کهبل
ª�ِط ما پیامبران خــود : لَقَدْ�أَرْسَلْنَا�رُسُلَنَا�jِلْبَيِّنَاتِ�وَأنَْـزَلْنَا�مَعَهُمُ�الْكِتَابَ�وَالْمِيزَانَ�ليَِقُومَ�النَّـاسُ�jِلْقِسـْ

) عدالت(  [یم تا مردم قسط  را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل کرد 
تشکیل یک جامعــۀ  ... قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعیª  ).۲۵:  حدید´ (را برپادارند  ]

´ نه فقــط پیغمبــر مــا،  این هدف انبیاست  ...  همراه با عدالت و قسط یک کار سیاسی است
رسـول الله کـان إنّ ، أيهـا النـاس: ªفرمــود  امــام صــادق ).۳۴ص، ۱۳۹۸،  ایخامنه  اللهآیت(

رسول   ).۱حدیث  ،  باب الوقوف بعرفۀ و حد المواقف،  کتاب الحج،  ۱۳۶۲،  کلینی(´  الإمـام
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امامــت یعنــی همــان اوج معنــای ª  از جملــه امــور سیاســی.،  خدا پیشوا بود در همه امــور
، های انسانیهای جامعه که از ضعفدر مقابل انواع و اقسام مدیریت،  مطلوب ادارۀ جامعه

 ).۷۱ص،  ۱۳۹۸،  ایخامنــه  اللــهآیــت(´  گیرد طلبی انسانی سرچشمه میفزون  از نخوت و
ªدر فرهنــگ اســلامی بیشــتر بــر ،  واژۀ امامت که در اصل به معنای مطلق پیشــوایی اســت

چــه ، گردد و آن پیشوایی و رهبری در شئون اجتماعی استمصداق خاصی از آن اطلاق می
  ).۷۲ص،  همان(´  فکری و چه سیاسی

در اهتمــام بــه امــور ، که در عبادت و بنــدگی و خودســازی سرمشــق بودنــد  ائمۀ اطهار
شــان بــه ائمۀ معصوم همهª کردند.جاهده میاجتماعی و تشکیل حکومت حق و عدل نیز م
، کردنــدیکی از کارهایی کــه شــروع می،  گرفتندمجرد اینکه بار امانت امامت را تحویل می

تمــام بحــث ائمــه بــا   ...  بــرای گــرفتن حکومــتیــک تــلاش بــود  ،  یک مبارزۀ سیاسی بود
مخالفینشان و بحث اصحاب ائمــه در مبارزاتشــان همــین مســئلۀ حکومــت و حاکمیــت و 

بر سر مقامات معنوی آنهــا بــا ائمــه ؛  ولایت مطلقه و عامۀ بر مسلمین و قدرت سیاسی بود
عــۀ موفق شد در دوران حیاتش جام  رسول خدا    ).۲۶-۲۵ص،  همان(´  دعوایی نداشتند

اما با وفاتش جامعۀ نبوی از مســیر اصــلی خــود منحــرف ؛  معنوی مطلوبی را تحقق بخشد
نیز حدود پنج سالی زمام امر جامعۀ اسلامی را بر عهده گرفت و کوشــید آن را     علیشد.  

ها تا حد مطلــوبی ها و توطئهها و مزاحمتدر مسیر جامعۀ نبوی قرار دهد و به رغم دشمنی
اما سرانجام با شهادتش در محراب عبادت عهــد ایــن دولــت پایــان ؛  یافتبه این امر توفیق  

یافت. پس از امیرالمؤمنین دیگر ائمه کوشیدند این سنت را احیا کننــد و حکومــت الهــی را 
اما پیروان شیطان و کفــر و نفــاق در برابــر آنهــا ایســتادند و بــا انــواع فشــارها و ؛  برپا نمایند
ان مقدس شدند. تا اینکــه دور امامــت بــه امــام دوازدهــم ها مانع تحقق این آرممحدودیت

رسید که در آن مرحله به جهت فقدان شرایط اجتماعی تقدیر الهــی بــر ایــن شــد کــه امــام 
شدن زمینه به اذن الهی ظهور کند و گاه که با فراهمدوازدهم در پشت پردۀ غیبت بماند تا آن
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  حکومت عدل مهدوی را در زمین استقرار بخشد.
الله ایجــاد کــرد و شــکل نهــایی آن در عصــر که رسول ای  های جامعهاز شاخص  برخی

  :چنین است، دست آخرین حجت الهی تحقق خواهد یافت آخرالزمان به
ت، شــاخص اول افــراد ایــن جامعــه از ایمــان و معنویــت نیرومنــدی ؛ ایمــان و معنویــّ

  .برخوردارند
ای اســت برپایــۀ عــدالت و جامعــهجامعۀ نبوی و مهــدوی ؛ قسط و عدل،  شاخص دوم 

  .قسط
بنیان این نظام بر شناخت و آگاهی مردم مبتنــی اســت و ؛  علم و معرفت،  شاخص سوم 

  .کنندمردم بر اساس معرفت و بصیرت عمل می
اساس بــرادری و همــدلی  در این نظام روابط انسانی بر؛ صفا و اخوّت ،  شاخص چهارم 

  .نه سودجویی خودخواهانه،  است و انگیزۀ کارها صمیمیت و اخوت است
این نظــام در جهــت تزکیــۀ اخلاقــی مــردم و ؛  صلاح اخلاقی و رفتاری،  شاخص پنجم

  .ل اخلاقی استیپیراستن آنها از مفاسد و رذا
نظام نبوی عزیز و مقتــدر و مســتقل اســت و مرعــوب و ؛  اقتدار و عزّت ،  شاخص ششم

  .نیست رو دیگراندنباله
؛ در نظام نبــوی ایســتایی جــایی نــدارد ؛  فتِ دائمیکار و حرکت و پیشر،  شاخص هفتم

، همــان( برنــدافراد با کار و فعالیت پرنشاط جامعه را به سمت اهداف متعالی آن پــیش مــی
  ).۳۷-۳۶ص

های ظلــم و نابودشدن ریشه،  نخست:  های جامعۀ مهدوی چنین استبرخی از ویژگی
؛ معارف اســلامی و هــم در علــوم دیگــرهم در  ،  بالارفتن سطح اندیشۀ انسان،  دوم ؛  طغیان
چهــارم ؛ شکوفاشــدن اســتعدادهای بشــر و اســتخراج حــداکثری نیروهــای طبیعــت، ســوم 

  ).۳۹۶ص،  همان(  سالارییافتن فضیلت و اخلاق و حاکمیت شایستهمحوریت
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گیری حیات طیبه است. در حیات طیبه همۀ نیازهای مــادی ها شکلحاصل این ویژگی
حیات طیبه یعنی دنیا و آخرت را بــا هــم ª  شود.رین صورت تأمین میو معنوی انسان به بهت

داشتن. حیات طیبه یعنی مادّه و معنا را با هم داشتن. حیات طیبه یعنی آن ملتــی کــه تــلاش 
قــدرت ، رســاندصــنعت و بازرگــانی و کشــاورزی را بــه اوج می،  کندسازندگی می،  کندمی

امــا ؛ آورد وناگون در همه جهت به دســت مــیهای گپیشرفت، کندعلمی و تکنیکی پیدا می
، شــود. ایــنروز هم با خــدا آشــناتر می  به  دل او هم با خداست و روز،  در همه این حالات

ــهآیــت´ (هــدف نظــام اســلامی اســت ــه  ).۳۹ص، ۱۳۸۶، ایهنامخ الل ــات طیب در حی
وقتــی از ª  شــود.شود و انسان بــه کمــال مطلــوبش نایــل میاستعدادهای انسان شکوفا می

ی اســت کــه همــۀ امنظور ما نظــام و حیــات طیبــه، کنیمحیات و نظام اسلامی صحبت می
هم رفــاه مــادی و امنیــت اجتمــاعی و روحــی ؛  خیرات مورد علاقۀ انسان در آن وجود دارد 

صفای معنوی و دانش و بینش و تحقیق و تعبــد و خلــوص و توجــه بــه شود و هم  تأمین می
آســایش و ،  اعتــدال،  ای ســلامتدر چنین جامعه  ).۴۱ص،  همان´ (گرددخدا مشاهده می

ت و ، اعتــدال، محــیط رحمــت، محــیط اســلامیª  آرامش حاکم اســت. حاکمیــت معنویــّ
همــۀ ، انســانی تقواست که خودِ معنویّت و تقــوا یعنــی آغــوشِ بــازی بــرای همــۀ عواطــف

، همــان(´  هــاها و آرامــش دلهمزیستی و آسایش معنوی انسان،  احساسات صحیح بشری 
  ).۱۰۱ص

  ایالله خامنه. خطوط کلی اندیشه و سلوک عرفانی آیت۴
وار ذکــر فهرســتای  خامنــه  اللــهآیتاختصار خطوط کلــی اندیشــۀ عرفــانی  در اینجا به

شود که او خود مصداق بارز این نوع عرفان  شواهد بیان میاختصار برپایۀ گاه بهآن؛  شودمی
به بیان دیگر در قسمت نخست این نوشتار به بیان مفهوم عرفــان شــیعی در ســخنان ؛  است

پردازیم و در بخش دوم به شخصیت خود ایشان به عنوان مصداق عــارف شــیعی   ایشان می
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  کنیم. های یادشده در قسمت اول اشاره می با ویژگی
نه مکتب دیگــر  باطن و ژرفای دین است  عرفان اصیل اسلامیای  الله خامنهآیت  نظر  از

های دینی. این عرفان توحیدمحور اســت. توحیــد   هایی غیر از آموزه   یا دارای اصول و آموزه 
توحید همان است کــه در ،  احساسی و عملی دارد. در سطح معرفت،  ابعاد گستردۀ معرفتی

آثار کلامی و حکمی و عرفانی ما طرح شده است. توحیــد در   قرآن و روایات و به تبع آن در
مقابل شرک است و دارای ابعاد ذاتی و صفاتی و افعالی اســت. در بعــد گرایشــی و عــاطفی 

کــل بــه او و یاد خــدا و خــوف و خشــیت از او و تو، توحید مستلزم عشق و دلبستگی به خدا 
لــی توحیــد مســتلزم بنــدگی و بودن بــه رضــای اوســت. در بعــد عمتسلیم او بودن و راضی

پرستش خــدا و اطاعــت از او و نفــی شــیاطین و طواغیــت و مبــارزه بــا آنهاســت. از لــوازم 
حکومتی که برپایۀ ارادۀ تشــریعی خداونــد ؛  استقرار حکومت الهی است،  اجتماعی توحید

  محوری است.شود و شاخصۀ بارز آن عدالت برپا می
کوشش برای استقرار حکومت الهی برای اقامه قســط ،  رسالت پیامبران دعوت به توحید

سازی برای کمال و سعادت مادی و معنوی انسان است. امامت امتداد نبوت اســت   و زمینه
ایــن رو امامــان   از؛  و امام هدایت معنوی و رهبری سیاسی و اجتماعی امت را بر عهده دارد 

مبــارزۀ سیاســی بــا ســتمگران   ارشاد معنوی و،  معصوم عمرشان را در راه تعلیم دین به خلق
سپری کردند. همین رسالت را عالمان دین در عصر غیبت بر عهده دارند. اسلام افــزون بــر 

ی اســت کــه بــرای نجــات دینی اجتمــاع، اینکه برای هدایت و سعادت اخروی انسان است
  سازی برای سعادت انسان طرح و برنامه دارد. ی عدل و زمینهیانسان و برپا

نــد. ســلوک راســتین او ائمۀ اطهــار  سرمشق عرفان راستین پیامبر خدا مَثل اعلا و  
ن و تأسی به آنها در نظر و عمل اســت. آنچــه در عرفــان اهمیــت اعرفانی پیروی از معصوم

ن اســت. اسیر و سلوک و تربیت عرفانی بر اساس تعالیم اسلامی و سرمشق معصــوم،  دارد 
نــد نیــز در تربیــت اناان مکتب معصــومهای علمای دین و عرفای اصیل که شاگرد   هدایت
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  عرفانی اهمیت بسیاری دارد.
امــا ســیر و ؛  تواند مفید باشد  برای تفکر میای  عنوان یک دانش و حوزه   عرفان نظری به

 سلوک عرفانی چندان وابسته به عرفان نظری نیست و تنها با اشتغال بــه عرفــان نظــری نمــی
ن به مراتب عالی معنوی نیز منوط به اشتغال به که رسیدچنان؛  توان به مقامات عرفانی رسید
  مباحث عرفان نظری نیست.

 حــافظو    مولــویبسیاری از معارف عمیق و لطیف عرفانی در اشعار عارفان شاعر مانند  
گوید اصولِ اصولِ اصولِ دین است.   که خود او میچنان  مولوی  منعکس شده است.  
تواند به نحو لطیفی در رواج معنویــت و بســط آن مــؤثر   ترویج آن می  انس با این ادبیات و

  باشد.
 آداب ایــن فرقــه نمایندۀ عرفان اصیل اسلامی نیست و برخی از باورها وای  تصوف فرقه

های صوفیِ مدعی تشیع که برخــی اعتقــادات   ها با تعالیم اسلامی فاصله دارد. برخی فرقه
 راهه مــی در مسیری بی،  اند  بساطی پهن کردهآمیز دارند و در مقابل مرجعیت دینی    مناقشه

های تصوف در پهنۀ جهان اسلام جریان مثبتی هستند کــه بایــد  روند. در عین حال طریقت
؛ توجــه بــه بعــد معنــوی اســلام : از آن حمایت کرد. سه ویژگی در آنها بســیار اهمیــت دارد 

ســلام از طریــق گــری متحجرانــه ســلفی. ا و مخالفت با افراطــی  محبت به اهل بیت پیامبر
ها توانسته است به بسیاری از نقاط جهان مثل آفریقا و شرق آســیا راه یابــد و   همین طریقت

  جویان بسیاری را برباید. های حقیقت دل
های نوظهور نسبتی با عرفان ندارند و جز خطر و خسارت ارمغانی نخواهند   عرفان  شبه
 هــای بــی گونه جریان هوشمندانه و مدبرانه با رواج اینهای   از این رو باید با شیوه ؛  نداشت

  ریشه و فریبکار مقابله کرد.
، ملاحســینقلی همــدانیدر عصر ما مکتب عرفانی نجف و اساتید این مکتــب همچــون  

ند. اراهنمایان سلوک اصیل عرفانی ییطباطبــاو علامه  سیدعلی قاضی، مرتضی کشمیریشیخ  
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های سلوکی این بزرگان در تربیــت عرفــانی و رشــد معنــوی   گفتارها به ویژه نامه  و  ها  نوشته
  بسیار راهگشاست.

مجاهده و ،  سلوک و تهذیب نفس،  عرفان مطلوب اسلامی جمع بین معرفت و بصیرت 
فعالیت سیاسی و اجتماعی برای اصلاح افراد و ایجاد دگرگونی در اجتماع و برقراری قســط 

تــوجهی بــه بعــد کــم،  شــود  ا دیــده مــیو عدل است. ضعفی که در برخی بزرگان عرفان م ــ
این رو به بعد اجتماعی عرفان باید بیشتر توجه کرد و عرفــان را از   از؛  اجتماعی اسلام است

به میــدان عمــل اجتمــاعی و انقلابــی ،  محصورماندن در محدودۀ خلوت فردی به در آورده
  کشید.

علاوه بر رســوخ ،  دساز شو  برای اینکه عالم و عارفی وارد میدان فعالیت جتماعی تحول 
ها و مقتضیات آن آشنا باشــد و   باید با فرهنگ و معارف زمانه و چالش،  در معارف اسلامی

  ها برخوردار باشد. از دانشی گسترده در این حوزه 
خود مصداق بارز و برجسته از عالم و عارف شــیعی اســت. او علــم و ای  خامنهالله  آیت
ش جمــع کــرده امجاهــدت را در شخصــیت و زنــدگیزهد و طهارت و مبــارزه و  ،  بصیرت 

   توان دید. کتــاب  است. این عناصر را از عنفوان جوانی در وجودش می

 این بینش را بــه، که در اوایل دهۀ پنجاه شمسی مباحث آن ارائه شده است    
 بگی تا دوران رهبری را مــیاعتنایی به دنیا از اوان طل  زهد و تقوا و بی  دهد.  خوبی نشان می

توان در زندگی بسیار ساده و دور از تشریفات و تجمل او یافــت. زنــدگی او چنــان بــود کــه 
بــه مشــهد آمــد و چنــد روزی در   ربــانی املشــینــام آقــای  ه  هنگامی که یکی از دوستانش ب

انــد ادهگمان کرد که ایشان اثاثیۀ منزلشان را به جای دیگری انتقال د،  منزلشان اقامت داشت
الله آیت(  تعجب کرد ،  شان همین است که در منزل هستو از اینکه از ایشان شنید که اثاثیه

  ).۱۶۲ص، ۱۳۹۹،  ای خامنه
ســلوک و تهــذیب نفــس   های علمی و سیاسی همواره دغدغــۀ ســیر و  او در کنار تلاش 
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حســینی و    بهاءالــدینی،  بهجــت،  امام خمینــیاین وادی همچون آیات عظام    اندتابا اس،  داشته
بــرده اســت. هنگــامی کــه در   در ارتباط بوده و از انفاس قدسیۀ این بزرگان فیض می  تهرانی

 تنها کتابی که در کنار قرآن به همــراه داشــته ، شود  زاهدان توسط ساواک دستگیر می

 هــای عرفــانی عرفــای مکتــب نجــف اســت  بوده که حاوی تعالیم ســلوکی و نامــه  
اهمیت سلوک معنوی در زندگی اوست. به گــواهی   دهنده  این امر نشان  ).۱۱۹ص،  همان(

هــا و روزهــای   شــب،  بندهایشان و مطابق آنچه در خاطراتشــان آورده اســت  شاهدان و هم
در : ªگویــد که خــود مــیچنان؛  است  گذرانده  زندان ساواک را با عبادت و تلاوت قرآن می

دعا و ذکر فراهم شد. بــه ،  رای من فرصت تلاوت های ماه رمضان [در زندان ساواک] بشب
را خوانــدم کــه در آن  "قل هوالله احد"نماز مستحبی هزار ،  آید که در شب عید فطر  یادم می

 ... در پنجمین زنــدان  ...  شود  توحید خوانده می  هزار بار سورۀ ،  در رکعت اول پس از حمد
پروردگــار و تــدبر در آیــات قــرآن و هایی بود که از جهت تربیت نفــس و توجــه بــه  فرصت

  ).۱۸۴ص، همان(´ برایم بسیار سودمند بود، مفاهیم بلند آن
و  هــا زنــدان، هــا تــوان در بازداشــت ناپــذیر وی را مــی  مبارزات و مجاهدات خستگی

فرسایش در دوران ژیم ستمشــاهی در اســناد معتبــر مشــاهده کــرد. در   های طاقت  شکنجه
گران ساواک] بالای ســرم یکی از آنها [شکنجه،  زدنشلاق  در حین: ªگویند  اطراتشان میخ

خواست از فلان کس یا از نهضــت اســلامی بیــزاری بجــویم. مــن اظهــار   آمد و از من می
 ).۲۱۱ص، همــان(´ تا اینکه از هوش رفتم، دادند کردم و آنها به زدن ادامه می  مخالفت می
من در ایــن زنــدان ª  تر بود.  دردناک های جسمی هم    های روحی از شکنجه  گاهی شکنجه
ســیدعباس از جملــه ایــن افــراد  ... ی تعدادی از شاگردان خاص خــود بــودم  شاهد شکنجه
وقتــی از زیــر شــکنجه  ... ]او بعدا در جنگ تحمیلی به شهادت رســید[بود  موسوی قوچانی

ای گونــه هکرد. او را ب ریش میکرد که دل انسان را ریش  هایی می  چنان نالهآن،  گشت  برمی
کردند. یک روز او را بردند شــکنجه کردنــد و برگرداندنــد.   سابقه شکنجه می  وحشیانه و بی
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ساعتی بعد دوباره او را بردند و شکنجه کردند و برگرداندند. باز همــین کــه ســاعت خــواب 
در نیمــه  .او را احضار کردند و تحت شکنجه قرار دادند و برگرداندند  مجدداً ،  شبانه فرارسید

شــنیدم و بــا  بردند. من شب و روز فریــاد و نالــه او را مــی  هم او را به اتاق شکنجه می  شب
انگیزی بود کــه نظیــر   گرفت. شکنجه او ددمنشیِ نفرت   دلم آتش می،  کرد   که میای  هرناله

  ).۲۲۲ص،  همان(...´    نداشت
هــا  شــکنجهگفت که  او بارها در حین بازجویی با شجاعت تمام به سفاکان ساواک می

گوید  و فشارهای شما بیهوده است و من از مرگ بیمی ندارم و آماده شهادت هستم. وی می
مــرا در بیرجنــد   قــبلاً :  به او [سرهنگ پلــیس] گفــتمª  هنگامی که در زاهدان بازداشت شدم 

 برای شما هــم تکــرار مــی،  دستگیر کردند و به نزد رئیس پلیس بردند. حرفی را که آنجا زدم 
و گفتم شما مأمورید و من هم مأمورم. مــن مــوظفم رســالت دینــی خــود را انجــام کنم. به ا

انجام دهیــد. شــما کــاری بــیش از ،  را که بر عهده داریدای  توانید وظیفه  شما هم می،  دهم
پــس مــرا از چــه ؛ ام  شدن آماده کردهو من خود را برای کشته کشتن من از دستتان برنمی آید

  ).۱۰۹ص،  همان(؟´ ترسانیمی
، آیا بدون معرفت عمیق و نیل به یقین و عشق به حق و تربیــت نفــس و اعــراض از دنیــا

شکی نیست که اگــر ؟ تواند چنین رفتار کند  پناه در دست دشمن قدرتمند می  یک جوان بی
توانست چنــین مبــارز   ساواک هرگز نمی،  افتاد  پیروزی انقلاب اسلامی قدری به تأخیر می

 های ساواک به شــهادت مــی  مل کند و بالاخره در زیر شکنجهباک و روح ناآرامی را تح  بی
که پس از انقلاب هم وجودش برای دشمن قابل تحمل نبــود و او را تــا آســتانه چنان؛  رسید

در خانۀ امن و راحت بــر پشــتی   والاّ ؛  عرفان و مجاهده راستین این استشهادت پیش برد.  
  جاآوردن کار چندان دشواری نیست.هدادن و ذکرگفتن و اعمال مستحبی را بنرم تکیه
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  گیرینتیجه
ای بــر محــور توحیــد اســت. خامنــهاللــه  عرفان شیعی در نظر و عمل و بیان و بنان آیت

توحید فقط یک اصل نظری کلامی و فلسفی و عرفان نیست. توحید محور حیــات معنــوی 
عــارف نبــوت و امامــت منبــع م،  کنــد. وحــیاحساس و عمل تجلی مــی،  است که در باور

، الهی است  یتوحیدی است که با تعلیم و تربیت انسان او را به سعادت نهایی که همانا لقا
شود. تفکر و تعلم و تزکیه نفس با سلوک در صراط شریعت و عبــادت و انــس و رهنمون می

ارتباط قلبی با خدا در کنار مجاهده برای رفع ستم و استقرار عــدالت خطــوط کلــی ســلوک 
  است.  ایمانی و عرفانی
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